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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  انجنيرسيد مختار دريا
  ٢٠٢٣ اکتوبر ٢٧

  
  مختار دريا

   تنگ زندانۀدر ھمان گوش
  ،دوستان گرانقدر

ان نام وصيت دو زندانی است که خواستم در قالب شعر خدمت دوسته  از داستان کوتاھی بایفشرده  اين سروده

 .نوقت سيه دلان و جنايات شان در قلب تاريخ ميھن باشدآانگر اوضاع پيشکش کنم تا نماي

  تنگ زندانۀدر ھمان گوش

 رفيق ھمدل دو

 قادر و اسماعيل

 کردند درد دل می

 قادر ايندم به سخن لب بکشود

 جان بيادر اگه من را بردند ،اسماعيل جان": گفت

 ھيچ انديشه مکن

 ريم ھمه يکروز ازين جا می

 ياد ما خواھد ماند

 ... گوش کن جان برادر

 ساعت دست من و اين که به کلکم دارم

 ياد گاری ز عروسی من است

 خانه ام پشت سرای ليلامی ست
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 دانند گی میھم

 ،جان بيادر

 نرود از يادت...روز پايوازا

 خر ماهآ ھر ۀروز پنجشنب

 پسرم گر آيد و سراغم گيرد

 دوم بردندتو بگويش که مرا بندر

 گش تازه ستخوش و خوشحال و ترن

  ...او جوان است

 را گرمی و سردی اين دنيا 

 که من و تو ديديم

 او برايش زود است

 مادرش سنگ صبور خانه ست

 ،خوب ياد من ھست

 مرگ بيادر مرک کاکا و پدر زندانی

 لب آه نگفته ھمه را ديد و ب

 راستی سنگ صبور خانه ست

 ن دم شام ھنوز يادم ھستآ

 یئکه سر چارپا

  حولی ماندندۀ را دم دروازجسد بابه گکش

 نجاآليس وضابط و چند پ

 ھمه گفتند که شب دفن کنيد

  ظلم و جنايت اينجاستۀخرين مرحلآ

  ظلم و وحشتۀن دخمآکه از   راایمرده 

 !يد که شب دفن کنيدئوگدم دروازه گذاريد و ب

 زه حولی او بوداودردم 

 ريخت کرد و نه اشکی می که نه شيون می

 دلش آتش سوزانی بوددر

 با ھمان قوت قلب و صبرش

 با تنی چند ز خويشاوندان

 تا سر قبرستان

 ِباله جوی سيد مرد 

 رفت و در زير لبش

  سوگ وداعۀخترين زمزمتل

 چه صبورانه ھمان تلخترين زمزمه را
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 سر قبر پدرش با گلوی خفه از بغض

  اشکی که جھانی غم داشتهبا يکی قطر

  بارانی ريختيک قطرهبا دلی پردردش ھمچو 

 او ھمان سنگ صبوريست که گفتم بيادر

 داند او کنون می

 که دگر ديدن من ممکن نيست

 "، لالا جان دنيا در گذر استھی ييی

 شب تاريک و پر از دلھره بود

 کش آمداز دم روزنه آواز نفر

 اسماعيل...بعد يک مکث  ...قادر

 ھم ديده و خاموش شدنده يکزمان اندو ب

 ت و آن ساعت و آن انگشترديگر آن وصي

 ھمچو برگی زدرخت خشکی

 که خزان با وزش بادی سرد

 چيند  آن میۀاز تن شاخ

 در فضای تاريک

 با نفسھای اخير دو رفيق

 ديدند ھم میه که ب

 در لب آن گودال

  ...آتش...با صدای 

  خونين گشتندۀھمه افسان

 خون تاريخه  آلوده بۀتا که بر صفح

 ا ابد ثبت کنندنقش و نيرنگ سيه کاران را ت

 .گريستم  می،نوشتم  می را اوکويل کانادا زمانی که اين سروده٢٠١٩ اکتوبر ٢٣مختار دريا 

  

 


